
توزيع كتاب
در ايران

ضعيف است
اشارهاشاره

«توزيع كتاب در ايران خيلى ضعيف است. هيچ سرمايه دارى، سرمايه اش را 
وارد كار توزيع كتاب نمى كند.» اين جملات بخش هايى از درددل يحيى دهقانى يحيى دهقانى، 
مديرمسئول «انتشارات مبتكران» است. 24 سالى مى شود كه او در صنعت 
آزمون»هاى  ارائه ى «درس  با  كه  است  سالى  هشت  هفت  و  مى كند  كار  نشر 
ماه به ماه، از روش رايج توزيع كتاب در كشور فاصله گرفته است. آن چه در 
ادامه مى خوانيد، گفت وگوى او با «رشد جوانه» درباره ى توزيع كتاب در كشور 

و شيوه ى كار انتشارات مبتكران است.

 انتشارات مبتكران در چه سالى افتتاح شد؟ در چه زمانى به اين نتيجه رسيديد كه 
نمى توانيد با سيستم رايج توزيع كتاب در كشور كار كنيد؟

انتشارات مبتكران در سال 1365 تأسيس شد. ما هم در سال هاى اول فعاليتمان به همان شيوه ى 
رايج در كشور كار مى كرديم. وقتى كارمان را شروع كرديم، به سراغ توزيع كنندگان كتاب رفتيم. در 
يكى دو سال اول متوجه شديم كه به علت ركود بازار كتاب، توزيع كننده كتاب را مى خرد و در مركز 
توزيعش مى گذارد. وقتى مى پرسيديم كه چرا اين كتاب را نفروخته اى، جواب مى داد: «نيامده اند 

گفت وگو با يحيى دهقانى 

مديرمسئول انتشارات مبتكران
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آن را بخرند.»
مى پرسيديم: «مگر بايد بيايند و كتاب را بخرند؟ شما نبايد كتاب را ببريد و عرضه كنيد؟»

مى گفت: «مگر فروش اين كتاب چه قدر براى من سود دارد كه آن را به دوش بكشم و اين 
طرف و آن طرف ببرم و بفروشم. با 20 درصد تخفيفى كه به من داده اى، فقط بايد منتظر بنشينم 

كه بيايند و اين كتاب را از من بخرند. اگر من بخواهم هزينه ى ارسال اين كتاب را به 
شهرستان ها بپردازم، سودى براى خود من باقى نمى ماند.»

به همين خاطر مجبور شديم كه خودمان يك مركز توزيع ايجاد كنيم و از 
طريق آن و با چاپ بروشور، تبليغات، استفاده از بازارياب و ... كتاب هايمان را 

به فروش برسانيم.
 درس آزمون هايى كه در انتشارات مبتكران منتشر مى شوند، چه 

كتاب هايى هستند و شيوه ى توزيع آن ها چيست؟
ما مجموعه كتاب هايى داريم كه مطالب هر ماه دانش آموز را در يك جلد آن ها 

گنجانده ايم. مثلاً مطالب درسى يك ماه دانش آموز كلاس دوم رياضى كه شامل 
درس هاى فيزيك، شيمى، رياضى، دين و زندگى، عربى و انگليسى مى شود، در آن كتاب 

آمده است. اسم كتاب هم از اين نظر درس آزمون است كه آخر ماه از مطالب آن آزمونى مى گيريم. 
كتاب را در اختيار دانش آموزانى كه در اين طرح شركت مى كنند، قرار مى دهيم و در تاريخ معينى 
براساس مطالب آن آزمونى برگزار مى شود و بعد از اين امتحان، دانش آموز كتاب بعدى را دريافت 

مى كند.
غير  نمايندگى هايى  مى شوند،  توزيع  ما  نمايندگى هاى  در  و  مدارس  در  كتاب ها  اين 

كتاب فروشى.
 مدارس شركت كننده اين طرح را چگونه انتخاب مى كنيد؟

ما مشاوران آموزشى، بازاريابانى داريم كه در طول سال به مدارس مى روند، اين طرح را توجيه 
مى كنند و كتاب ها را مى فروشند.

 چه تعداد مدرسه تحت پوشش اين طرح هستند؟
در كل كشور در سال گذشته حدود 900-800 مدرسه ى ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان تحت 

پوشش اين طرح بوده اند.

حل المسائل ها پرفروش ترين
 شما در توزيع كتاب، از طريق مراجعه ى مستقيم به مدارس، با چه مشكلاتى روبه رو 

بوده ايد؟
شايد ما مشكل زيادى نداشته باشيم، اما مشكل كلى اين است كه آموزش و پرورش تكليف 

ما مجموعه 
كتاب هايى داريم كه 

مطالب هر ماه دانش آموز 
را در يك جلد آن ها 

گنجانده ايم
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خودش را با كتاب هاى كمك آموزشى روشن نكرده است. هر سال بخش نامه هايى صادر مى كند 
مبنى بر اين كه مدارس نبايد كتاب هاى كمك آموزشى خريدارى كنند، نبايد در آزمون هاى مؤسسات 

شركت كنند، ولى مدارس و يا بچه ها به شكل آزاد در اين برنامه ها شركت مى كنند.
يا  دروس  راهنماى  كتاب هاى  كرده،  منع  پرورش  و  آموزش  كه  كتاب هايى  انواع  از  يكى  مثلاً 
به  كتاب ها  ساير  از  بالاتر  شمارگان  با  كتاب ها  اين  حالى كه  در  است،  حل المسائل 
فروش مى رسند؛ آن هم در همان مدارسى كه آموزش و پرورش منع كرده 
است. البته مبتكران چنين كتاب هايى ندارد. تو خود حديث مفصل بخوان 

از اين مجمل.
 آزمون هاى شما در مدارس برگزار مى شود و يا در مراكز 

توزيع كتاب هاى خودتان؟
هم در مدارس آزمون برگزار مى كنيم و هم در مراكز توزيع كتاب. 
مدارس غيرانتفاعى و مدارس دولتى كه درك كرده اند، شركت بچه ها 
و  آموزش  وزارت  بخش نامه ى  وجود  با  است،  مفيد  آزمون ها  اين  در 
پرورش، باز هم در اين آزمون ها شركت مى كنند. بچه هايى كه هم به 
آزمون به  دريافت كتاب و  طرح شركت مى كنند، براى  صورت آزاد در اين 

همين مركز مراجعه مى كنند.
 چرا شما درس آزمون هاى ماه به ماهتان را در بازار كتاب عرضه نكرده ايد؟

چون هر كس اين كتاب ها را مى خرد، بايد ماه به ماه مراجعه كند و كتاب بعدى را بخرد. ما 
احتمال داده ايم كه اين كتاب ها به صورت ناقص به كتاب فروشى هاى شهرستان ها برسند و اين 
ناقص بودن باعث لطمه خوردن به بچه ها شود. هشت كتاب منتشر مى كنيم كه دانش آموز هر ماه 
بايد براى خريد يكى از آن ها مراجعه كند. هر هشت كتاب را هم با هم منتشر نمى كنيم. دليلش اين 
است كه اگر دانش آموز هر هشت كتاب را با هم بخرد، ديگر فراموش مى كند كه آن ها را ببيند. اما 
اگر يك كتاب را بخواند، امتحان بدهد و ماه بعد كتاب بعدى را بگيرد، كتاب دوم برايش تا مدتى 

تازگى دارد و تشويق مى شود آن را بخواند.
فروش اين كتاب ها در كتاب فروشى ها نتيجه نمى دهد و خيلى به ضرر بچه ها تمام مى شود. چون 
بعضى ها چهار كتاب را مى خرند و آن چهار كتاب ديگر تمام مى شود و نمى توانند آن ها را تهيه كنند. 
در حالى ما مقيد هستيم، كتاب را به كسى كه ثبت نام كرده است، تحويل بدهيم. مسئوليت داريم 

كتاب را به آن ها بدهيم و نمى توانيم بگوييم كتاب تمام شده است.
 فروش اين درس آزمون ها چه تأثيرى بر فروش ساير كتاب هاى انتشارات مبتكران 

داشته است؟
تأثير مثبتى داشته است. چون اين كتاب ها، فقط كتاب تست نيستند، دانش آموز مراجعه مى كند 

يكى از انواع 
كتاب هايى كه آموزش و 

پرورش منع كرده، كتاب هاى 
راهنماى دروس يا حل المسائل است 
در حالى كه اين كتاب ها با شمارگان 

بالاتر از ساير كتاب ها به فروش 
مى رسند؛ آن هم در همان مدارسى 

كه آموزش و پرورش منع 
كرده است
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و از انتشارات مى خواهد كه اگر كتاب هاى ديگرى در اين زمينه دارند، در اختيار او قرار دهند. داخل 
كتاب هم اشاره شده است كه اگر مى خواهيد درباره ى موضوع خاصى بيشتر بدانيد، به اين كتاب ها 

مراجعه كنيد.
البته بعضى ها معتقدند كه تأثير منفى دارد، چون كسى كه اين كتاب را مى خواند، ديگر به سراغ 

ساير كتاب ها نمى رود. اما من اين طور فكر نمى كنم و تأثير آن را مثبت مى دانم.
 چه مشكلاتى در توزيع كتاب در كشور وجود داشت كه شما به اين سمت حركت 

كرديد؟
بحث توزيع كتاب در كشور يك مقوله است و آن چه در انتشارات ما مى گذرد، مقوله ى ديگرى 

است. درس آزمون هم كه يكى از كارهاى انتشارات ماست، باز مقوله ى ديگرى است.
برنامه ى درس آزمون كمكى به حال توزيع كتاب كشور نمى كند. اتفاقاً يكى از مشكلاتى كه در 
اين مملكت در حوزه ى كتاب وجود دارد، اين است كه توزيع كتاب هيچ سروسامانى نگرفته و در 
نتيجه هر ناشرى مجبور شده است براى خودش تشكيلات پخش و توزيع به وجود بياورد كه با 

توجه به قدرت و ضعف ناشر، اين گاهى به نفع و گاهى به ضرر او تمام مى شود.
الان تمام ناشران بزرگ مجبور شده اند، يك مركز توزيع هم در كنار كار خودشان ايجاد كنند 
و كتاب هايشان را خودشان به مراكز فروش برسانند. اين پديده ى خوبى نيست و اين كار به اجبار 

انجام شده است.
وجود يك مركز توزيع قوى، پيشرفته، توانمند و مجهز به سيستم هاى لازم در ارتباط با توزيع، 
مثل سامانه هاى الكترونيك، انبار و كارشناسى حوزه ى توزيع، براى عملكرد هر چه بهتر ناشران 
اين كه  براى  ناشر  نتيجه  در  نيست.  ناشران  اختيار  در  حاضر  حال  در  متأسفانه  كه  است  ضرورى 
شده  مجبور  خودش  نيستند،  روز  به  و  عملى  خيلى  كه  نرود  توزيع كننده هايى  انبارهاى  كارش به 
است مركز پخش ايجاد كند. ما هم مركز پخش داريم. تقريباً الان همه ى ناشران مجموعه اى را 
ايجاد كرده اند و كتاب هايشان را آن جا مى گذارند و كتاب فروشى ها و ساير مراكز كوچك از آن جا 

كتاب ها را مى خرند.
اين كار هزينه را بالا مى برد. هر ناشر مجبور مى شود براى خودش تبليغات به راه بيندازد و ناشرى 
كه نتواند در اين زمينه موفق عمل كند يا در وهله ى اول نتواند با مشتريان زيادى تماس برقرار 
كند، كارش رونق نمى گيرد. به اين ترتيب، به كل صنعت نشر آسيب وارد مى آيد. ولى اگر روزى در 
كشور، سيستم قوى توزيع كتاب به وجود آيد، آن وقت فروش كتاب و توزيع آن در سطح مملكت 

خيلى راحت انجام مى شود.
الان ناشران كتاب هاى خوبى به چاپ مى رسانند، ولى قدرت ندارند آن ها را به اقصا نقاط كشور 
بفرستند، چون هزينه ى اين كار سنگين است. نمى توانند چه در روزنامه ها و چه در راديو و تلويزيون 
تبليغ كنند، چون هزينه ى تبليغات با قيمت يك جلد كتاب كه در شمارگان 3-2 هزار نسخه منتشر 
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مى شود، اصلاً قابل مقايسه نيست. در نتيجه كتاب خوب به دست بچه هايى كه در نقاط دوردست 
هستند، نمى رسد.

گاهى براى من پيش آمده است كه مى گويند فلان كتاب شما را ديده ايم، خيلى خوب است. 
من مى بينم كه آن كتاب چهار سال پيش منتشر شده و اين دانش آموز آن را الان ديده است. اين 

نقطه ى ضعف مراكز توزيع است.

قيمت كتاب پايين است
توزيع كتاب در ايران خيلى ضعيف است. هيچ سرمايه دارى، سرمايه اش را وارد كار توزيع كتاب 
نمى كند، چون قيمت كتاب خيلى پايين است. ناشر نمى تواند بيش از 30 تا 40 درصد به مراكز 
توزيع تخفيف بدهد. وقتى مركز توزيع 40 درصد تخفيف مى گيرد، بايد 30 تا 25 درصد آن را به 
فروشنده ى جزء بدهد و 10 درصد برايش باقى مى ماند كه در مقابل هزينه هايى مثل انباردارى، 
توزيع كننده  عايد  چندى  و  است  اندك  رقمى   ... و  ماليات  بيمه،  حمل ونقل،  كاركنان،  دستمزد 

نمى شود.
در نتيجه، توزيع كننده كج دار و مريز رفتار مى كند. مقدارى كتاب مى گيرد و مى فروشد و دوباره 
كتاب مى گيرد. جرئت نمى كند كتاب را بخرد و در انبار بگذارد. ضمن اين كه كتاب تنها كالايى 
است كه نمى شود قيمت آن را تغيير داد. كتابى كه امسال چاپ مى شود، در سال آينده كه قيمت 
همه ى اجناس بالا مى رود، باز هم بايد با همان قيمت پشت جلد به فروش برسد. نمى شود قيمت 
كتاب را عوض كرد. اين كار از طرف وزارت ارشاد قدغن شده است. يعنى اگر من قيمت پشت جلد 

كتابم را تغيير دهم، مرتكب جرم شده ام.
در چنين شرايطى، كسى جرئت نمى كند وارد كار توزيع كتاب شود. در خيلى از كشورهاى جهان، 
پشت جلد كتاب، قيمت نمى زنند. كتاب را ناشر هر جور دلش خواست به فروش مى رساند. زمانى 

ارزان و زمان ديگرى گران. بستگى به بازار كتاب دارد؛ مثل لباس و چيزهاى ديگر.
 در چه كشورهايى قيمت كتاب بر پشت جلد آن مشخص نمى شود؟

كشورها،  اين  ناشران  اكثراً  آمريكا.  و  اروپايى  كشورهاى  ساير  فرانسه،  آلمان،  كشورها.  همه ى 
مى بينيد  كنيد،  مراجعه  هم  كتاب  نمايشگاه  به  اگر  شما  نمى زنند.  آن  جلد  پشت  را  كتاب  قيمت 
كه قيمتى روى كتاب ها مشخص نشده است. در كشور ما قيمت را تعيين مى كنند و روى كتاب 
مى زنند. كتاب قيمت از پيش تعيين شده ندارد و قيمت آن را بازار تعيين مى كند. اگر خوب فروش 

رفت و مشترى داشت، 25 دلار مى فروشد، اگر نه 18 دلار مى فروشد.
قيمت كتاب در كشور ما خيلى پايين است. من مقايسه مى كنم تا مشخص شود كه چرا مى گويم 
قيمت پايين است. اگر در يك كشور اروپايى، مثلاً  در ايتاليا  قيمت يك جفت كفش حدود 25 
يورو باشد، اگر همان موقع به كتاب فروشى مراجعه كنيد، مى بينيد كه قيمت يك كتاب 300-400 
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صفحه اى با قطع وزيرى هم 25-20 يورو تعيين شده است. حالا به ايران برگرديد. همان كفش 
را با همان كيفيت در ايران كمتر از 30 يورو نمى توانيد بخريد، اما كتاب 400-300 صفحه اى را 

مى توان در بازار به قيمت 4-3 هزار تومان تهيه كرد.
آن جا كتاب با اجناس ديگر رقابت قيمت دارد و محدوده ى قيمتش مشابه ساير اجناس است. 

اما در اين جا، در حالى كه قيمت همه ى اجناس در همان حد و يا بيشتر از اجناس مشابه 
در خارج از كشور است، قيمت كتاب با همان كاغذ، چاپ و تعداد صفحات، بسيار 

ارزان تر از كتاب مشابهش در خارج است. به همين خاطر ايرانى ها كتاب هاى 
چون  مى برند،  كشور  از  خارج  به  خودشان  با  و  مى خرند  اين جا  از  را  فارسى 
قيمت كتاب هايى كه در آن جا چاپ مى شوند، خيلى گران است. اين امر باعث 
شده است كه ناشر نتواند به مركز توزيع تخفيف زيادى بدهد. اما اگر قيمت 

كتاب تغيير كند، اين گونه نخواهد بود.
در ساير كشورها قيمت كتاب را به اين شكل تعيين مى كنند: هزينه هاى كاغذ، 

رقم  و  مى زنيم  جمع  را  كتاب  هزينه هاى  ساير  و  صحافى  ليتوگرافى،  مقوا،  چاپ، 
نهايى را در ضريبى ضرب مى كنيم. اين ضريب در ايران 3/5-2/5 و در موارد خيلى نادر 4 

است. در كشورهاى اروپاى شرقى، اين ضريب بين 6-5 است. يعنى قيمت كتاب خيلى پايين است. 
در اروپاى غربى بين 8-7 است. در آمريكا و كانادا اين ضريب به 12 هم مى رسد. خب وقتى قيمت 
را اين گونه تعيين مى كنند، مى توانند به فروشنده 70 درصد تخفيف بدهند. با اين تخفيف از مراكز 
پخش انتظار دارند برايشان تبليغات و اطلاع رسانى كنند و كتاب را به اقصا نقاط كشور ببرند. اين 
شرايط براى توزيع كننده هم مقرون به صرفه است. چون كتاب 100 تومانى را 30 تومان خريده 

است و مى تواند 20 تومان خرج كند و آن را در نقاط ديگر 50 تومان بفروشد.

مردم ما كتاب خوان نيستند
 شما فكر مى كنيد اگر در ايران ضريبى معادل 9-8 به قيمت كتاب داده شود، آيا باز 
هم استقبالى از خريد كتاب مى شود؟ آيا اين به منزله ى شوك نابودكننده ى صنعت نشر 

نخواهد بود؟ خيلى ها همين الان هم براى نخريدن كتاب، گرانى آن را بهانه مى كنند.
حتماً همين طور است. يكى از اشكالات توزيع كتاب همين فرهنگ غلط است. كسى كه مى گويد 
كتاب گران است، چه معيارى دارد؟ چرا كتاب گران است؟ چگونه حساب كرده كه مى گويد كتاب 

گران است؟
مردم ما كتاب خوان نيستند كه مى گويند كتاب گران است. من جنسى را به شما مى فروشم كه 
آن را لازم نداريد. به نصف قيمت هم آن را مى فروشم. آن را نمى خريد و مى گوييد كه اين جنس را 
مى خواهم چه كار؟! اما چيزى را لازم داريد و خيلى هم ضرورى است. چنين جنسى را يك تومان 

كتاب 
كالايى است كه 

در ايران، همه آن را 
از سبد خانوارشان كنار 

گذاشته اند و آن را 
غيرضرورى مى دانند
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بيشتر از قيمت واقعى اش هم مى خريد.
كتاب كالايى است كه در ايران، همه آن را از سبد خانوارشان كنار گذاشته اند و آن را غيرضرورى 
مى دانند. گفته مى شود كه در ايران سرانه ى مطالعه ى كتاب خيلى خيلى پايين است؛ شرم آور است. 
مثلاً دو دقيقه يا نيم ساعت. اين در مقايسه با كشورهاى اروپايى كه روزانه چند ساعت مطالعه 

مى كنند، رقمى نيست.
وقتى كتاب اين قدر بى ارزش است، قيمتش هم بايد بى ارزش باشد. گاهى افرادى 
است.  گران  كتاب  مى گويند  غلط  به  كنند،  ترويج  را  كتاب  خواندن  بايد  كه  هم 
اگر از كارمند وزارت ارشاد و يا معاون وزير ارشاد بپرسى، چرا مردم كم كتاب 
مى خوانند، شايد در دلايلش بگويد كه كتاب گران است. در صورتى كه كتاب 

گران نيست، گرانى تعريفى دارد. با چه ملاكى مى گويند كتاب گران است؟
كتاب ارزان است و ارزانى آن اين لطمه را وارد كرده است كه هيچ كس در 
امكانات  هم  سيما  و  صدا  سازمان  نمى كند.  سرمايه گذارى  كتاب  توزيع  زمينه ى 
ويژه اى براى تبليغ كتاب فراهم نمى كند كه مثلاً كتاب را مجانى و يا با 0/1 تعرفه 

ساير اجناس تبليغ كند. روزنامه ها هم كه حداكثر 10 درصد تخفيف مى دهند.
 چه راهكارى براى حل اين مشكل وجود دارد؟

راهكار اين است كه فرهنگ سازى شود تا مردم بدانند كتاب چيز لازمى است و كتاب بخوانند. 
موقعى كه به خواندن كتاب نياز پيدا كنند، كتاب را با قيمت بهترى مى خرند. كليد حل اين مشكل 
در دست من و شما نيست، در دست دولت و به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. 
بايد وضعيت به گونه اى باشد كه كتاب ارزش پيدا كند. وقتى كتاب ارزش پيدا كرد، قيمت آن براى 

توليد و فروش مناسب مى شود.
كتابى كه در دنياى پيشرفته گران است، شمارگان بالايى هم دارد. شمارگان متوسط در كشور ما 
حدود 3-2 هزار جلد است. اما در ديگر كشورها متوسط شمارگان كتاب بين 10-8 هزار جلد است. 
وقتى مى شنويد كتابى مثل «هرى پاتر» در يك هفته يك ميليون نسخه فروش داشته است، فكر 
مى كنيد چه كسى اين ميزان فروش را فراهم كرده و چه كسى آن را به اين سطح رسانده است؟ 
توزيع كننده چنين شرايطى را به وجود آورده است. اين كار آن قدر پرسود است كه كتاب را در آن 

واحد در تمام كشور عرضه مى كنند.
 آيا آموزش و پرورش مى تواند از راه تعامل با ناشران، نقش مثبتى در توزيع كتاب هاى 

آموزشى داشته باشد؟
آموزش و پرورش واحدى به نام «سامان بخشى كتاب هاى آموزشى» دارد كه وابسته به «دفتر 
انتشارات كمك آموزشى» است. در جلسات سامان بخشى هميشه نمايند ه اى از ما شركت مى كند. 
در جشنواره ى كتاب هاى آموزشى رشد هم ما هميشه شركت داريم. اين به معناى تعامل است. اما 

شمارگان 
متوسط در كشور 

ما حدود 3-2 هزار جلد 
است. اما در ديگر كشورها 

متوسط شمارگان كتاب 
بين 10-8 هزار جلد 

است
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آن بخش از آموزش و پرورش كه با ناشران تعامل دارد، قدرت خريد و يا ارائه ى كتاب به مدارس 
را ندارد؛ چون كار ديگرى را انجام مى دهد.

آموزش و پرورش مى داند كتاب هاى آموزشى چه كيفيتى دارند. اگر روزى صلاح بداند، بهتر اين 
است كه وارد عمل شود و هم كمك كند كتاب هاى ناشران آموزشى اصلاح شوند و كتاب هاى 
خوبى به بازار بيايند، و هم اين كتاب ها را به مدارس توصيه كنند تا در مدارس به فروش برسند. 
در حال حاضر چنين كارى انجام نمى شود و ناشران خودشان مجبورند به مدارس مراجعه كنند. 
برخى ناشران كه امكانات كافى دارند، كتاب هايشان را به اين روش مى فروشند و برخى كه امكانات 

 ـكه شايد كتاب خوبى هم باشد ـ بفروشند. ندارند، نمى توانند كتابشان را 
 به نظر شما، چه سازمان هايى بايد متولى توزيع كتاب باشند؟ آيا ضرورتى وجود دارد 

كه سازمان هاى دولتى در اين امر دخالت كنند؟ پيشنهاد شما در اين باره چيست؟
كلى،  طور  به  اما  است.  خوب  هم  خيلى  كه  گرفته ايد  نظر  در  را  آموزشى  كتاب هاى  فقط  شما 
مسئله ى قيمت كتاب بايد حل شود. اين مسئله به فرهنگ كتاب خوانى وابسته است و بايد مخصوصاً 
درباره ى كتاب هاى غيردرسى به آن توجه شود. چون كتاب هاى آموزشى يك نياز آنى بچه ها را 
جواب مى دهند؛ نياز براى ورود به دانشگاه، شركت در كنكور و قبولى در امتحانات. اين ها اجبارى 
هستند. دانش آموزى كه مى بينيد نتوانسته است درسش را بخواند و مسائلش را حل كند، به اين 

نتيجه مى رسد كه مجبور است كتاب حل المسائل بخرد.
پايين بودن سطح فرهنگ كتاب خوانى و قيمت پايين كتاب، به توزيع كتاب آموزشى هم لطمه 
زده است. توزيع كتاب آموزشى هم جا دارد كه وسيع تر از اين باشد. گرچه الان بچه ها به خريد 
از  يكى  عنوان  به  را  خود  جاى  كتاب ها  اين گونه  خريد  و  شده اند  علاقه مند  آموزشى  كتاب هاى 
نيازهاى بچه ها پيدا كرده است، با وجود اين، اگر سيستم توزيع قوى تر باشد و كتاب ها راحت تر 
به اقصا نقاط كشور برسند، فروش كتاب هاى آموزشى خيلى بيشتر خواهد بود. خيلى از كتاب ها 
به جاهاى دور نمى رسند. كسى توان عرضه ى اين كتاب ها را ندارد. فقط كتاب هاى پرفروش در 
همه جا عرضه مى شوند و كتاب هاى كم فروش ـ كه شايد هم كتاب هاى خوبى باشند ـ در همه 

جا عرضه نمى شوند.
اولين متولى موضوع كتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است كه بايد فرهنگ كتاب خوانى را 
آن قدر رواج دهد كه خانواده ها به كتاب علاقه مند شوند و كتاب در سبد اقتصادى خانواده قرار گيرد. 
هر موقع خانواده احساس كرد كه خريد كتاب هم مانند خريد شير براى خانواده ضرورى است، آن 

وقت است كه كتاب ارزش پيدا مى كند و براى فروشنده سود خواهد داشت.
كتاب آموزشى هم همين طور است. البته به برخورد آموزش و پرورش هم بستگى دارد. آموزش 
و پرورش بايد گروه هايى داشته باشد كه كتاب هاى خوب را شناسايى و در مدارس ترويج كنند 
تا بچه ها منحرف نشوند و كتاب هاى غير مفيد را نخرند. در حال حاضر آموزش و پرورش چنين 
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عملكردى ندارد. بيشترين شمارگان كتاب ها را آن دسته از كتاب هايى دارند كه مورد تأييد آموزش 
و پرورش نيستند؛ يعنى كتاب هاى حل المسائل مدارس غيرانتفاعى، چون سطح علمى شان بالاتر 
است، كمتر اين كتاب هاى غيرمجاز را مى خرند و بيشتر در مدارس دولتى اين كتاب ها به فروش 

مى رسند. آموزش و پرورش بايد ببيند چرا چنين است.
 همين دليل خوبى براى دخالت نكردن آموزش و پرورش در توزيع كتاب نيست؟

آموزش و پرورش دخالتى در توزيع ندارد، فقط توصيه مى كند كه فلان كتاب خوب نيست، آن 
را نخريد. در حالى كه راه حل موضوع را پيدا نكرده است.

هم  باز  شود،  تشكيل  خوب  كتاب هاى  شناسايى  براى  تيمى  اگر  نمى كنيد،  فكر   
ممكن است مشكلاتى مانند انتخاب سليقه اى كتاب ها به وجود بيايد و حتى ممكن است 

كتاب هاى انتشارات شما توسط چنين تيمى رد شود؟
 3-4 وقتى  شد.  نخواهند  رد  خوب  كتاب هاى  شود،  تشكيل  تيمى  چنين  اگر  من،  اعتقاد  به 
كارشناس شناخته شده دور هم بنشينند و به توافق برسند كه اين كتاب خوب است، حتماً خوب 

است.
الان انتخاب كتاب با معلم است. معلم هم بارى به هر جهت عمل مى كند. در نتيجه هر كس 
انتخاب خودش را دارد. اگر چنين تيمى در آموزش و پرورش وجود داشته باشد، حتماً كتاب خوبى 
انتخاب مى كند. لزومى هم ندارد كه اين تيم فقط يك كتاب را انتخاب كند. مى تواند اعلام كند كه 

اين كتاب ها همه خوب هستند و اين ها را بخوانيد.
تبانى  ناشر  و  معلم  ناكرده،  خداى  گاه  كه  است  اين  معلم  وسيله ى  به  كتاب  انتخاب  نتيجه ى 
مى كنند و كتاب خاصى را در اختيار بچه ها قرار مى دهند؛ در صورتى كه شايد آن كتاب اصلاً به درد 
نخورد. اما اگر تيمى متشكل از كارشناسان فرهيخته تشكيل شود، اين افراد خودشان و اعتبارشان را 
به راحتى نمى فروشند. چنين كارشناسانى براى بالا بردن اعتبار خودشان، هر سال كتاب هاى خوب 
را انتخاب و به آموزش و پرورش معرفى مى كنند. اين افراد مرجع شناسايى كتاب خوب خواهند 
آن ها  از  و  مى كنند  مراجعه  آن ها  به  ناشران  مى شوند.  خوب  كتاب  كارشناس  درازمدت،  در  و  بود 

مى خواهند پيش از چاپ، كتابشان را مورد ارزيابى قرار دهند.
پرورش يا  آموزش و  كند.  پرورش اين گونه عمل  آموزش و  نيست كه  توصيه ى من اين  البته 
دخالت نكند ـ كه بهتر است اصلاً دخالت نكند، يعنى منع هم نكند كه اين كتاب يا آزمون باشد يا 
نباشد و اين بهترين روش است ـ يا اگر دخالت مى كند، بايد دخالت سالمى را به شكلى كه گفتم 

داشته باشد.
 بسيارى از كتاب هاى آموزشى محتواى يكسانى دارند. آيا نيازى به انتشار اين طيف 
متنوع كتاب وجود دارد؟ اصولاً پيش از انتشار اين كتاب ها نيازسنجى صورت مى گيرد؟

حتماً نيازسنجى صورت مى گيرد. اما اگر قرار باشد براى كلاس اول دبيرستان كتابى چاپ شود، 
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نمى توان 10 نوع كتاب منتشر كرد. همه مى خواهند در چارچوب كتاب كار كنند. مثلاً در درس 
رياضى همه بايد راجع به توان حرف بزنند.

اين موضوع را مى توان به اين شكل توجيه كرد كه ما 14 ميليون دانش آموز داريم، اما فروش 
كتاب اين قدر نيست. فروش كتاب هاى آموزشى نسبت به تعداد دانش آموزان پايين است؛ آن هم با 
در نظر گرفتن اين نكته كه بعضى از دانش آموزان كتاب هاى كمك آموزشى چند ناشر را خريدارى 

مى كنند.
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